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In the ijtihādī and fatwāī works of jurists, ambiguities persist 
regarding the due date of zakāt on the four cereals—wheat, 
barley, dates, and raisins—thereby complicating practical 
guidance. The central question of this study is: what principles 
and criteria do jurists employ in determining the point at which 
zakāt becomes due on wheat and barley? In particular, terms 
such as inqiʿād (formation) and ishtidād al-ḥabb (hardening 
or ripening of the grain) are invoked in reference to wheat and 
barley; what precisely do these terms denote, and may they be 
regarded as alternative expressions of the legal notion of ṣidq 
al-ism (the applicability of the designation)? Furthermore, if a 
jurist adopts badw al-ṣalāḥ (initial emergence of suitability) 
as the criterion for the obligation of zakāt, at what stage is this 
criterion practically realized?
Despite apparent similarities in foundational principles among 
certain jurists, their issued fatāwā differ. With respect to the 
time at which zakāt becomes obligatory on wheat and barley, 
two principal criteria are commonly identified: the applicabili-
ty of the name (ṣidq al-ism) “wheat” and “barley,” and ishtidād
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al-ḥabb. However, the assumption that these two criteria are identical is imprecise. More-
over, the determination of the time of obligation by some jurists involves elements of 
subject-matter assessment, which, as such, do not necessarily constitute binding proof 
(ḥujjah) for the legally responsible individual (mukallaf).
The divergence of opinion between Imām Khomaynī and Āyatullāh al-Sīstānī concerning 
the consumption of wheat and barley prior to drying—where one holds that zakāt remains 
due on produce consumed at that stage and the other does not, despite shared foundation-
al premises—appears to stem from differing jurisprudential interpretations. According 
to Imām Khomaynī, the applicability of the designation “wheat” or “barley” is realized 
when the crop becomes ready for harvest. By contrast, in the view of Āyatullāh al-Sīstānī, 
ishtidād al-ḥabb, which occurs prior to harvest, suffices for the designation to apply, even 
if the crop has not yet reached full harvest readiness.
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مقالۀ پژوهشی

 موضوع شناسی تطبیقی علمی و فقهی وقت تعلق زکات گندم و جو
با رویکرد فقه پاسخگویی1
   سید عباس دیانت مقدم

دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و مدیر مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات شرعی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان؛ 
https://orcid.org/0000-0001-5938-2160  ؛ s.a.dianat@gmail.com :رایانامه

تاریخ دریافت:  1403/12/06
تاریخ بازنگری: 1404/03/01
تاریخ پذیرش: 1404/03/02

چکیده
در کتــب اجتهادی و فتوایی فقها، در زمان تعلــق زکات غلات چهارگانه ابهاماتی وجود 
دارد که پاسخگویی را دشوار کرده است. سؤال اصلی این است که مبانی و معیار فقها در 
تعیین وقت تعلق زکات گندم و جو چیست؟ عناوینی مانند »انعقاد« یا »اشتداد حبّّ« در 
گندم و جو به چه معنا هستند و آیا بیان دیگری از همان صدق اسم محسوب می شوند؟

اگر فقیهی »بدوّّ صلاح« را معیار زمان تعلق زکات گندم و جو بداند، این معیار در عمل 
چه زمانی محقق می شــود؟ با اینکه مبانی برخی فقها در این بحث یکســان اســت؛ چرا 

1. دیانت مقدم، سیدعباس)1404(. »موضوع شناسی تطبیقی علمی و فقهی وقت تعلق زکات گندم و جو با رویکرد فقه 
پاسخگویی«. جستارهای فقهی و اصولی. 11: 41 )4(. صص: 111-79.

این مقاله تحت حمایت حوزۀ علمیۀ مشهد و مدرسۀ عالی فقاهت عالم آل محمد؟ص؟ به سرانجام رسیده است.
این مقاله از مقالات مرکز ملی پاسخگویی به سوالادت دینی نمایندگی خراسان است.
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فتاوای صادره دربارۀ یک موضوع واحد متفاوت شده است؟
در زمان تعلق زکات گندم و جو، »صدق اســم گندم و جو« و »اشتداد حبّّ« دو معیار 
اصلی محســوب می شوند و لازم اســت توجه داشت که ادعای یکی بودن این دو عنوان 
دقیق نیســت. همچنین تعیین زمــان وجوب زکات گندم و جو از ســوی برخی فقیهان، 

دخالت موضوعی است و نمی تواند برای مکلف حجت باشد.
به ویژه علت اختلاف میان امام خمینی و آیت الله سیستانی در مسئلۀ مصرف گندم و جو 
پیش از خشــک شــدن -که یکی زکات محصول مصرف شده را لازم و دیگری مستلزم 
نمی داند، با اینکه مبنای هر دو یکی است - ظاهراًً در برداشت فقهی آن هاست: نزد امام 
خمینی »صدق اسم گندم و جو« وقتی محقق می شود که گندم آمادۀ برداشت باشد؛ اما 
نزد آیت الله سیســتانی، با تحقق »اشتداد حبّّ« - که مرحله ای پیش از درو است - اسم 

گندم و جو صدق می کند، هرچند محصول هنوز آمادۀ درو نباشد.
کلید واژه ها: وقت تعلق زکات، غلات اربعه، اشتداد حبّّ، بدوّّ صلاح، صدق اسم.

مقدمه
در بحــث وقت تعلق زکات غلات چهارگانه )گندم، جو، خرما و کشــمش(، 
در کتــب اجتهادی و فقهی اختلافــات و ابهاماتی وجود دارد؛ به گونه ای که حتی 
خواننده ای حرفه ای برای درک نظر فقیه ممکن اســت با دشــواری مواجه شود. از 

سوی دیگر، در مقام عمل، مکلف انتظار دارد پاسخ های شفاف دریافت کند.
در مســیر پاســخگویی به احکام شــرعی، گاهی ابهامات به گونه ای است که 
ارائۀ پاســخ روشن آسان نیســت و نیازمند پژوهش عمیق فقهی و گاهی تحقیقات 
در موضوع هــای خارج از متن فقهی اســت. در چنین مواردی اگر این بررســی ها 
به درســتی انجام نشــود، پاسخ به مسیر اشــتباه کشیده می شــود و در نهایت اگر 
کارشــناس اهل دقت باشــد، ممکن اســت صرفاًً متن توضیح المسائل - با همان 

ابهامات - به پرسشگر منتقل شود و در واقع پاسخ کامل ارائه نگردد.
در کلام برخی فقها، معیار تعلق زکات گندم و جو »انعقاد« و »اشتداد حبّّ« 
دانسته شــده اســت. برخی دیگر »بدوّّ صلاح« و گروهی »صدق اسم« را معیار 
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قرار داده اند. ســؤال این اســت که هر یک از این عناوین چه معنایی دارند؟ آیا در 
زمان بسته شدن دانه یا همان »اشتداد حبّّ«، اسم گندم و جو صدق می کند؟ اگر 
چنین باشــد، آیا این معیار با نظر فقیهی که صدق اسم را معیار دانسته و آن را برابر 

با اشتداد حبّّ می داند، عملًاً یکسان خواهد بود؟
چنانچه صدق اســم ملاک مهمی باشد، در مراحل مختلف رشد گندم و جو 
- از ظهور سنبله، گلدهی، شیری شدن، خمیری شدن، سفت شدن دانه تا رسیدن 
کامــل - کدام مرحله موجب صدق اســم گندم و جو می شــود؟ همچنین، اگر 
فقیهی صدق اســم را معیار قرار داده و اشــتداد حبّّ را مصداق تحقق اسم معرفی 

کرده باشد، آیا مقلد او در تشخیص مصداق موظف به تبعیت از نظر او است؟
تا زمانی که پاســخ این پرسش ها روشن نشــود، ارائۀ پاسخ دقیق به پرسشگران 

عملًاً ممکن نخواهد بود.
بحث وقــت تعلق زکات غلات چهارگانه در کتب فقهی و در کلام بســیاری 
از فقها مطرح شــده است. به عنوان نمونه، شیخ طوسی )طوسی، 1387ق، 214/1(، ابن 
ادریــس )ابن ادریــس، 1410ق، 453/1(، محقق حلی )حلــی، 1408ق، 141/1(، علامه حلی 
)حلی، 1413ق، 341/1( و شــیخ انصاری )انصاری، 1415ق، 71( به این موضوع پرداخته اند. 
همچنیــن معاصرین دیگری مانند ســید محمدکاظم یزدی )یــزدی، 1428ق، 126/2( و 

محقق خویی )خویی، 1418ق، 318/23( این بحث را در کتب خود مطرح کرده اند.
با این حال، زاویه ای که این مقاله به آن می پردازد، معنای دقیق عناوینی اســت 
که در کتب فقهی برای بیان وقت تعلق زکات به کار رفته است. در پاسخگویی به 
پرســش های شــرعی، فهم دقیق این عناوین برای کارشناسان احکام شرعی روشن 
نیست و همچنین اشــتراک و افتراق آن ها با ابهام همراه است. این دو نکته باعث 
می شــود که متن رساله های عملیۀ مراجع و کتاب هایی مانند »عروه«، »تحریر« و 
»منهاج« - که اساس پاسخگویی برای کارشناسان احکام شرعی هستند - نتوانند 

نظر مرجع را به طور کامل و روشن منتقل کنند.
در مقالات و کتب فقهی پیشین، نگاه پاسخگو به این مسئله مدنظر نبوده و این 
جنبه مورد دقت کافی قرار نگرفته اســت؛ اما فراتر از مباحث مطرح شده در کتب 
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فقهی دربارۀ اصل وقت تعلق زکات، پیشــینه ای پژوهشــی وجــود ندارد که به طور 
دقیــق به موضوع این مقاله پرداخته باشــد؛ بنابراین رویکرد و هدف این مقاله نو و 

بدیع است.

1. تفاوت زمان تعلق زکات و زمان اخراج آن در گندم و جو
در زکات غلات چهارگانه، ازجملــه گندم و جو، باید بین زمان تعلق زکات و 
زمان لزوم اخراج و ادای آن تفاوت قائل شد؛ زیرا این دو زمان یکسان نیستند )یزدی، 

1428ق، 128/2(.
به عنوان نمونه، گفته شــده اســت که زمان تعلــق زکات گندم و جو هنگامی 
است که محصول به حدی از رشد رسیده باشد که عرفاًً به آن ها گندم و جو گفته 
شــود؛ اما زمان وجوب پرداخت زکات هنگامی اســت که دانه های گندم و جو از 
کاه و پوسته هایشــان تصفیه و جدا شوند )سیســتانی، 1443ق، 2/مسئلۀ 873 و 876؛ ر.ک: 

سیستانی، 1443ق، 2/مسئلۀ 877 و 878 و حلی، 1413ق، 341/1(.
نکتۀ حائز اهمیت آن اســت که در زمان تعلق زکات به غلات اختلاف وجود 
دارد و فقها مســیر واحدی نداشــته اند؛ اما در وقت اخــراج زکات اختلافی مطرح 
نیســت )ر.ک: عاملی، 1413ق، 391/1 و خویی، 1418ق، 318/23(. به عنوان نمونه، صاحب 
حدائــق می گوید: »اصحــاب در وقت تعلق زکات اختلاف دارند؛ اما نســبت به 

وجوب اخراج زکات بعد از تصفیه هم نظر هستند« )بحرانی، 1405ق، 116/12(.

2. اقوال مختلف در وقت تعلق زکات گندم و جو
با مراجعه به کلام فقها، مشــاهده می شود که نسبت به وقت تعلق زکات گندم 
و جو عبارات مختلفی به کار رفته اســت؛ اما نکته مهم آن اســت که روشن شود: 
صرف تفاوت در عبارت، آیا مراد فقها نیز یکسان است و آیا در این بحث اختلاف 

نظر واقعی وجود دارد؟
در غلاتی مانند خرما، این اختلاف نظر روشن است. به عنوان نمونه، شیخ طوسی 
»بدوّّ صلاح« را معیار تعلق زکات خرما می داند )شیخ طوسی، 1387ق، 214/1(؛ اما محقق 
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حلی »صدق اسم تمر« را معیار قرار داده و صرف تحقق بدوّّ صلاح را برای تعلق 
زکات بــه خرما کافی نمی داند )حلی، 1408ق، 141/1؛ حلی، 1418ق، 57/1(؛1 اما در مورد 
گندم و جو، وضعیت چگونه است و آیا فقها در این مورد نیز اختلاف نظر دارند؟

برای تبیین وقت تعلق زکات گندم و جو، در کلام فقها عناوین متعددی به کار 
رفته است. ازجمله:

ر )سلار دیلمی، 1404ق، 128(؛ • وقت درو در کلام سالّا
• اشتداد حبّّ در »المبسوط« شیخ طوسی )شیخ طوسی، 1387ق، 214/1( و بیان 

ابن ادریس )ابن ادریس، 1410ق، 453/1(؛
• حصول محصول بعد از درو در کتاب »نهایۀ« شیخ طوسی )طوسی، 1400ق، 

182(؛
• صدق اســم گندم و جو در کلام محقق حلی )حلــی، 1408ق، 141/1؛ حلی، 

1418ق، 57/1(؛
• بــدوّّ صلاح در کلام علامۀ حلی )حلی، 1413ق، 341/1؛ حلی، 1410ق، 283/1؛ 

حلی، 1414ق، 142/5(؛
• انعقاد حبّّ در کلام شــهید اول )عاملــی، 1412ق-)البیان(، 297؛ عاملی، 1417ق، 

236/1؛ عاملی، 1410ق-)اللمعة(، 52؛ ر.ک: یزدی، 1428ق، 126/2(.
ایــن اختلافات به کتب بعــدی مانند »مدارک« و »حدائق« نیز منتقل شــده 
اســت و پس از ذکر قول منسوب به مشهور و قول محقق حلی، صاحب مدارک و 
صاحب حدائق تلاش کرده اند تا قول حق را تبیین کنند )موسوی، 1411ق، 137/5 و 138 

و بحرانی، 1405ق، 116/12 و 117(.
در دوره های بعد نیز با مرور کتب فقهی، بقای این اختلافات مشاهده می شود 
)کاشف الغطا، 1422ق، ص63 و 64؛ نجفی، 1404ق، 213/15 و 214؛ انصاری، 1415ق، ص71؛ یزدی، 

1428ق، 126/2؛ خویی، 1418ق، 318/23(.
با این تفاســیر، می توان گفت که در وقت تعلق زکات گندم و جو، شش عنوان 

1. در مقاله ای دیگر با عنوان »موضوع شناسی تطبیقی علمی و فقهی وقت تعلق زکات خرما با رویکرد فقه پاسخگویی« 
از همین نویسنده، وقت تعلق زکات خرما مورد دقت قرار گرفته است.
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در کلام فقها مطرح شده است:
• عنوان اول: اشتداد حبّّ؛1

• عنوان دوم: بُُدُُوّّ صلاح؛
• عنوان سوم: انعقاد حبّّ؛2

• عنوان چهارم: صدق اسم گندم و جو؛
• عنوان پنجم: حصول محصول بعد از درو؛

• عنوان ششم: وقت درو.
بــا توجه به قرائن متعــدد مراد از بدوّّ صلاح و انعقاد حبّّ همان اشــتداد حبّّ 
اســت )حلــی، 1414ق، 142/5 و 169؛ عاملی، 1410ق-)الروضة(، 32/2(؛ بنابراین می توان ســه 
اصطلاح اول را ذیل عنوان »اشــتداد حبّّ« قرار داد؛اما اصطلاح پنجم که از شیخ 
طوسی در »نهایه« نقل شده است )طوسی، 1400ق، 182(،3 ظاهراًً نمی تواند بیانگر وقت 

تعلق زکات گندم و جو باشد. علت این امر چند وجه است:
1. این مبنا با کلام خود شــیخ طوسی در »المبسوط« سازگاری ندارد؛ زیرا در 
آنجا، وقت تعلق زکات را در گندم و جو اشتداد حبّّ می داند )طوسی، 1387ق، 214/1(.
2. نه در روایات و نه در کلام فقها چنین معیاری برای وقت تعلق زکات شناخته 

شده نیست.
آنچه در این متن آمده است، با وقت اخراج زکات همخوانی دارد و می توان آن 
را اینگونه معنا کرد که شیخ طوسی در این بخش، درصدد بیان وقت اخراج زکات 
گندم و جو بود؛ یعنی رسیدن محصول بعد از درو که با نظر تمام فقها در باب زمان 

اخراج زکات گندم و جو مطابقت دارد.
مؤیــد این تحلیل، کلام صاحب جواهر اســت که به تبع فاضل آبی دربارۀ این 

1. این قول، قول منسوب به مشهور و جمهور است )حلی، 1412ق، 204/8 و مختلف الشیعه، ج3، ص185 و نجفی، 
1404ق، 214/15( . اشــتداد حبّّ به معناى سفت و سخت شدن جو و گندم است )هاشمى شاهرودى، 1390، جلسۀ 

). https://hashemishahroudi.org/fa/lesson/456 ،173
2. مراد از بدوّّ صلاح و انعاد حبّّ، همان اشتداد حبّّ است )حلی، 1414ق، 142/5  و 169 و عاملی، 1410ق-الروضة، 32/2 (.

3. این فقیه ذیل عنوان »باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة «گفته اســت: أمّّا الحنطة و الشّّعير و التّّمر و الزّّبيب، فوقت 
الزّّكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد و الجذاذ و الصّّرام )طوسی، 1400ق، 182(.
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متن نهایه گفته است: »احتمالًاً مراد شیخ از این عبارت، وقت اخراج است نه وقت 
وجوب« )فاضل آبی، 1417ق، 248/1؛ نجفی، 1404ق، 213/15(.1

در مورد وقت درو که در کلام سلار ذکر شــده اســت، اگر مراد این فقیه آن 
باشــد که در این وقت اســم گندم و جو صدق می کند، نظر او با برخی فقها یکی 
خواهد بود که صدق اسم گندم و جو را معیار دانسته اند؛ اما اگر مراد این باشد که 
وقت درو به طور خاص موضوعیت دارد و با اینکه قبل از زمان درو اســم گندم و 
جو صدق می کند، زکات واجب نیســت، این قول در میان معاصرین رایج نبوده و 
از نظر روایات نیز قابل دفاع نیست؛ زیرا در روایات چنین معیاری ذکر نشده است 

)حر عاملی، 1409ق، 53/9–61(.
با توجه به بررســی های انجام شــده، اقوال مطرح شده دربارۀ وقت تعلق زکات 

گندم و جو به دو قول اصلی محدود می شود:
قول اول: صدق اسم گندم و جو؛

قول دوم: اشتداد حبّّ.
جمال الدین حلّّی بعد از بررسی اقوال مطرح در موضوع وقت تعلق زکات گندم 
و جو می گوید که در این مســئله دو قول وجود دارد: یک قول، صدق اسم گندم 
و جــو را زمان تعلق زکات می داند و قول دیگر وقت اشــتداد حــبّّ را معیار قرار 
می دهد. حلّّی همچنین ادعا می کند که اصحاب بیشــتر به قول دوم معتقد هستند 

)حلّّی، 1407ق، 515/1(.
با توجه به روایات بحث زکات نهایتاًً همین دو قول اســتخراج می شود، هرچند 

1. کلام شیخ طوسی در »نهایه« به گونه ای دیگر نیز تفسیر شده است. به عنوان نمونه گفته اند: »يظهر من عنوان الباب 
و من السياق كونه بصدد بيان وقت الوجوب لا وقت الأداء و ان حمله في كشف الرموز على وقت الأداء« )منتظری، 
1409ق، 348/1(. اگــر ایشــان یا فقیهی دیگر چنین فتوایی بدهد و وقت تعلــق زکات گندم و جو را این زمان بداند، 
صرف نظر از اینکه این فتوا قابل دفاع باشد، در این صورت زمان تعلق وجوب و زمان ادای زکات یکسان خواهد بود؛ با 
کید متن بر دو قول اصلی - اشتداد حبّّ  این حال، در این پژوهش این قول به صورت جداگانه بررسی نخواهد شد و تأ
و صدق اسم گندم و جو - است که پیش تر ذکر شد. دلیل این انتخاب آن است که در میان معاصرین، فقیهی به قول 
دیگری قائل نیست و آنچه در میان فقهای معاصر مطرح می شود، همان دو اصطلاح مذکور است؛ بنابراین با تبیین این 

دو اصطلاح، نظر فقهای معاصر در این مسئله روشن خواهد شد.
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معیار صدق اســم گندم و جو با روایات همخوانی بیشــتری دارد )حر عاملی، 1409ق، 
53/9-61(.1 ایــن دو قــول را می توان به عنوان دو معیــار اصلی برای بیان وقت تعلق 

زکات گندم و جو معرفی کرد.

3. اختلاف مبانی در وقت تعلق زکات گندم و جو
در مســئلۀ تعلق زکات غلات اربعه، گاهی اختلاف در عبارت و اصطلاحات، 
نشــان دهندۀ اختلاف در مبانی اســت. به عنوان مثال، اگر گفته شــود معیار تعلق 
زکات در خرما، »صدق اســم تمر« اســت، این با مبنایی متفاوت اســت که تعلق 
زکات را با »اصفرار و احمرار« خرما می ســنجند )یزدی، 1428ق، 126/2(؛ اما در مورد 
گندم و جو، اگر فقیهی معیار را »اشــتداد حبّّ« و فقیه دیگر »صدق اســم گندم 
و جــو« بداند، آیا این دو فقیــه مبنای متفاوت دارند؟ معلوم نیســت؛ زیرا ممکن 
اســت نزد فقیهی که »اشــتداد حبّّ« را معرفی کرده است، منظور از آن »صدق 
اسم« باشد و اشتداد حبّّ صرفاًً برای تشخیص مصداق بیان شده باشد. همچنین، 
اگر فقیهی »صدق اســم« را معیار بداند، ممکن اســت زمان تحقق صدق اسم را 

»اشتداد حبّّ« بداند؛ در این صورت، نظر این دو فقیه عملًاً یکسان خواهد بود.
البته در این پژوهش نشان داده خواهد شد که در مورد گندم و جو نیز واقعاًً دو 
مبنا وجود دارد و »اشــتداد حبّّ« باید معیاری جدا از »صدق اسم« دانسته شود. 
در هر صورت، مهم آن است که دقت شود هر فقیهی چه اصطلاحی را به کار برده 

و همچنین مراد او از اصطلاح به کار رفته چیست؟

4. تبیین دایرۀ نزاع در وقت تعلق زکات گندم و جو 
با وجود تمامی این اختلافات، باید توجه داشت که قبل از تحقق »بدوّّ صلاح« 
هیچ فقیهی قائــل به وجوب زکات در غلات نیســت. همچنان، با تحقق »صدق 

ةِِالَا  شْْيََاءََ عََلََى الْْحِِنْْطََةِِ وََ الشََّعِِير" و یا "فََرََضََ اللََّهُُ عََزََّ وََ جََلََّ الزََّكََاةََ مََعََ الصََّ
َ
1. دلالت عباراتی مانند: »وََ الزََّكََاةُُ عََلََى تِِسْْعََةِِ أَ

شْْيََاءََ... فِِي... الْْحِِنْْطََةِِ وََ الشََّعِِير« )حر عاملی، 1409ق، 52/9 تا 61( روشن 
َ
مْْوََالِِ وََ سََنََّهََا رََسُُولُُ اللََّهِِ ص فِِي تِِسْْعََةِِ أَ

َ فِِي ا�لْأَ
است بر قولی که معیار وجوب زکات را صدق اسم می داند.
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اســم« گندم، جو، کشمش و خرما، هیچ فقیهی نیست که وجوب زکات را انکار 
کنــد. محقق اردبیلــی در تحدید دایرۀ نزاع می گوید: میــان فقها در عدم وجوب 
زکات قبل از تحقق بدوّّ صلاح نزاعی وجود ندارد؛ همچنین پس از تبدیل محصول 
بــه گندم و جو، اختلافی در وجوب زکات وجود نــدارد. نزاع و اختلاف مربوط 
به مرحله ای اســت که بدوّّ صلاح محقق شده است؛ اما محصول هنوز به گندم و 
جو تبدیل نشــده است. هرچند اکثر فقها معتقدند که در این مرحله وجوب زکات 
تحقق می یابد و مراد همان مرحله ای است که دانه های گندم و جو محکم شده اند 

و این همان قول مشهور است )مقدس اردبیلی، 1403ق، 28-27/4(.

5. معنای بدوّّ صلاح، اشتداد حبّّ و انعقاد حبّّ
5/1. بدوّّ صلاح

برخــی فقها برای تمام غلات اربعــه، ازجمله گندم و جــو، معیار واحد تعلق 
زکات را »بدوّّ صلاح« دانســته اند و برخی دیگر این معیار را تنها در مورد خرما و 
کشــمش به کار برده اند. در هر صورت، باید روشــن شود که مراد از این اصطلاح 
در بحث وقت تعلق زکات گندم و جو چیست؟ این اصطلاح در ابواب دیگر فقه، 
مانند بیع ثمار نیز به کار رفته است و ظاهراًً در مورد گندم و جو و میوه های درخت 

»میم« و نخل، در هر دو باب زکات و بیع ثمار، معنای واحدی دارد.
در بحث گندم و جو، »بدوّّ صلاح« در هر دو باب به معنای »اشــتداد حبّّ« 
است. به عنوان نمونه، علامه حلی گفته است: وجوب زکات گندم و جو در زمان 
تحقق بدوّّ صلاح و مراد از بدوّّ صلاح در گندم و جو، »اشتداد حبّّ« است )حلی، 

1413ق، 341/1؛ حلی، 1410ق، 283/1؛ حلی، 1414ق، 142/5(.
فقهای معاصر نیز چنین می گویند؛ آیت الله خویی بیان می کند که بدوّّ صلاح 
در هر چیز براســاس همان چیز تعیین می شــود: بدوّّ صلاح در گندم و جو همان 
اشــتداد و در خرما اصفرار و احمرار است. براساس این بیان، توضیح قول منسوب 
به مشــهور این است که در غلات اربعه، معیار وقت تعلق زکات تحقق بدوّّ صلاح 

است )خویی، 1418ق، 318/23(.
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این معنا در میان فقها روشــن اســت و اختلافی در تبیین مفهوم »بدوّّ صلاح« 
مشاهده نمی شود )طوســی، 1387ق، 214/1؛ حلی، 1410ق، 283/1؛ حلی، 1414ق، 142/5؛ فخر 
المحققیــن، 1387، 175/1؛ عاملی، 1414ق، 253/1؛ حلــی، 1408ق، 12/3؛ مقدس اردبیلی، 1403ق، 
28/4؛ فخــر المحققیــن، 1387، 175/1؛ عاملی، 1410ق- )الروضة(، 355/3؛ کاشــف الغطا، 1422ق، 

63–64؛ انصاری، 1415ق، 71؛ مرعشی نجفی، 1406ق، 17/2؛ خویی، 1418ق، 318/23(.1

5/2. اشتداد حبّّ و انعقاد حبّّ
زمانی که معیار وقت تعلق زکات گندم و جو »بدوّّ صلاح« معرفی شود - که 
گفته شــود مراد از بدوّّ صلاح، »اشتداد حبّّ« اســت - و حتی از همان ابتدا که 
معیار وقت تعلق زکات گندم و جو »اشــتداد حبّّ« دانســته شود، باید روشن شود 
که مراد از »اشتداد حبّّ« در گندم و جو دقیقاًً چه زمانی است و آیا این مرحله با 

مرحلۀ »انعقاد حبّّ« تفاوت دارد؟
5/2/1. واکاوی موضوعی مراحل رشد گندم و جو

مراحل رشــد غلات به شرح زیر معرفی شده است: جوانه زنی، رشد گیاهچه، 
پنجه زنی، طویل شــدن ســاقه، آبســتنی، - که گاهی »چکمه ای شدن ساقه« نیز 
نامیده می شود - ظهور سنبله، گل دهی، تشکیل و شیری شدن دانه، خمیری شدن 

دانه و در نهایت رسیدن فیزیولوژیکی و رسیدن کامل )واعظی، 1400، 20(.
مراحل ابتدایی که دانه در آن ها تشــکیل نشده اســت، مورد بحث این نوشتار 
نیســت و در آن میان، اختلافی بین فقها وجود ندارد؛ زیرا در این مرحله محصول 
گندم و جو هنوز وجود ندارد و زکات نیز به آن تعلق نمی گیرد؛ اما مرحلۀ تشــکیل 
دانه، شــیری شــدن آن و مراحل بعدی نیازمند تبیین اســت؛ زیرا »انعقاد حبّّ«، 
»اشــتداد حبّّ« و »صدق اسم« سه عنوانی هســتند که به عنوان معیار وقت تعلق 

1. غیــر از بحث وقت تعلق زکات، فقها در مباحث بیع ثمار و زراعت نیز از واژه های »انعقاد حبّّ«، »ظهور« و »بدوّّ 
صلاح« استفاده کرده اند؛ اما مراد فقها از این اصطلاحات در آن مباحث، باید در همان باب بررسی شود. با این حال، 
ظاهر امر این اســت که مراد آنان از »بدوّّ صلاح« در باب بیع و زکات یکســان است )طوسی، 1387ق، 104/2؛ فخر 

المحققین، 1387، 446/1؛ کرکی، 1414ق، 162/4؛ ر.ک: بحرانی، 1405ق، 341/19(.
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زکات گندم و جو در کلام فقها بیان شده اند.
اولین مرحله‌ای که دانۀ گندم تشکیل می شود؛1 تجمع مادۀ خشک در دانه قابل 
توجه نیســت و از ویژگی های این مرحله، خروج مایع شــفاف هنگام فشردن دانه 
است. پس از این مرحله، دانه وارد مرحلۀ شیری شدن می شود که در آن با فشردن 

دانه مایع سفید و شیری رنگ از آن خارج می گردد.
مرحلۀ بعد، مرحلۀ خمیری شدن دانه است. در این مرحله، دانه حالت خمیری 
نــرم پیدا می کنــد و هرچه جلوتر مــی رود، نرمی خمیر کاهش یافتــه و به حالت 
ســخت تر درمی آیــد تا جایی که دانه به خمیر ســخت تبدیل شــده و وارد مرحلۀ 

رسیدن فیزیولوژیکی می شود.
مرحلۀ رســیدن فیزیولوژیکی زمانی اســت که دانه به حالت خمیری ســخت 
درمی آید و اندام های هوایی گیاه، مانند ســاقه و برگ ها، شــروع به تغییر رنگ از 
ســبز به زرد می کنند. در این مرحله، دانه به حداکثر رشــد خود رســیده و پس از 
آن، وزن خشــک آن افزایش نمی یابد. رطوبت دانه در این زمان حدود 30 درصد 
و ســاختار فیزیکی دانه تکمیل شده اســت؛ تنها تغییر پس از این مرحله، کاهش 

تدریجی آب دانه است.
مرحلۀ بعد، مرحلۀ رســیدگی کامل اســت. در این مرحلــه، گیاه به رنگ زرد 
درآمــده و میــزان آب دانه به حــدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته و دانه ســخت 
می شــود، به گونه ای که با فشــار دادن بین ناخن های شســت و اشــاره شکســته 
نمی شــود و هیچ فرورفتگی در سطح آن دیده نمی شود. با گذشت زمان و کاهش 
تدریجی رطوبت دانه، هنگامی که رطوبت به حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد برسد، امکان 
تأثیرگذاری بر ســطح دانه با انگشتان دست وجود ندارد و خراشیدن دانه با وسایل 
دیگر منجر به شکســتن آن می شود. در این مرحله، دانه کاملًاً رسیده است و پس 

1. تاکید می شــود که بررسی موضوعی مراحل جوانه زنی، رشد گیاهچه، پنجه زنی، طویل شدن ساقه، آبستنی، ظهور 
سنبله و گل دهی ضرورتی ندارد؛ زیرا وقت تعلق زکات در گندم و جو، شامل این مراحل نیست؛ همچنین این پژوهش، 
مراحل ذکر شده در مورد تشکیل دانه را به عنوان نمونه برای دانۀ گندم دنبال کرده است. در مورد جو نیز موضوع به 

همین صورت است )واعظی، 1400، 20(.
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از خشک شدن کامل اندام های هوایی گیاه، محصول آماده برداشت خواهد بود.

5/2/2. مراد فقها از اشتداد حبّّ
فقهایی که وقت تعلق زکات را »اشتداد حبّّ« دانسته اند، ظاهراًً مرادشان مرحلۀ 
رســیدن فیزیولوژیکی گندم و جو اســت؛ زمانی که دانه محکم و ســفت شده و 

ازاین رو به آن »اشتداد حبّّ« گفته اند.
حال اگر فقیهی معیار را »صدق اسم« بداند، باید از او پرسید صدق اسم حنطه 
و شــعیر چه زمانی اتفاق می افتد؟ اگر پاسخ دهد که در زمان »اشتداد حبّّ« اسم 
صــدق می کند، در این صورت این دو فقیه دربــارۀ زمان تعلق زکات گندم و جو 

عملًاً به یک نظر خواهند رسید.
البته اگر معیار نزد فقیهی »اشــتداد حبّّ« باشــد، جایی برای مداخلۀ مقلد او 
باقی نمی ماند؛1 اما اگر معیار نزد فقیهی »صدق اســم« باشد و تطبیق آن بر مرحلۀ 
»اشــتداد حبّّ« صرفاًً از باب تطبیق عنوان عام بر مصداق باشد، این یک دخالت 
موضوعی اســت که تشخیص آن با فقیه نیست و اگر مقلد براساس عرف یا معنای 

لغوی اصطلاح نظر متفاوتی داشته باشد، باید طبق نظر خود عمل کند.
با توجه بــه اینکه در روایــات زکات معیاری با عنوان »اشــتداد حبّّ« وجود 
نــدارد، ظاهراًً می توان گفت فقها این معیار را براســاس تشــخیص خود، به عنوان 
مصداق اولین مرحلۀ صدق اســم گندم و جو ذکر کرده‌اند؛ یعنی وقتی پرســیده 
شود که چه زمانی زکات گندم واجب می شود؟ آن ها با ذکر عنوان »اشتداد حبّّ« 
قصد تعیین مصداقی دقیق داشــته‌اند؛ اما مراد فقهایی که وقت تعلق زکات گندم 
را »زمان انعقاد حبّّ« دانســته‌اند، آیا همان مرحلۀ تشــکیل دانۀ گندم است؟ این 
مرحله، مرحله‌ای اســت که خروج مایع شفاف هنگام فشردن دانه از ویژگی های 
آن اســت و قبل از مرحلۀ شیری شــدن قرار دارد. در این زمان، آیا زکات به دانۀ 

گندم تعلق می گیرد؟

1. مگر اینکه نزد او نیز معیار اصلی »صدق اسم« باشد و صرفاًً از باب تشخیص مصداق، از عنوان »اشتداد حبّّ« استفاده 
کرده باشــد؛ که این امر بعید نیســت؛ زیرا در روایات ما معیاری با عنوان »اشتداد حبّّ« یا هم معنای آن وجود ندارد.
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5/3. تفاوت زمان انعقاد حبّّ و اشتداد حبّّ
همان گونه که روشن شد، در طی مراحل رشد، مرحلۀ »انعقاد دانه« با »اشتداد 
آن« متفــاوت اســت و مقدم بر آن قــرار دارد. اگر فقیهــی از واژۀ »انعقاد حبّّ« 
استفاده کند، مراد او دقیقاًً کدام مرحله است؟ آیا نظر مشهور در تعیین وقت تعلق 

زکات، »انعقاد حبّّ« یا »اشتداد دانه« است؟ 
همان طور که در بحث موضوع شناســی توضیح داده شــد، می توان با اطمینان 
گفت که در واقعیت، »انعقاد حبّّ« مرحله ای مقدم بر »اشــتداد حبّّ« است؛ اما 
ســؤال این است که آیا مراد فقهایی مانند شــهید اول و شهید ثانی، که معیار وقت 
تعلق زکات را »انعقاد حبّّ« دانســته اند، همان مرحلۀ قبل از »اشتداد« است و آیا 

این دو اصطلاح با »بدوّّ صلاح« متفاوت  هستند؟ 
در مورد شــهید اول بایــد گفت که اگر به دیگر کتب این فقیه مراجعه شــود، 
همان طور که ذکر شــد، درمی یابیم مراد او از انعقاد همان »اشــتداد حبّّ« است؛ 
زیرا ایشــان در برخی کتــب، با اینکه معیــار وقت تعلــق زکات را »انعقاد حبّّ« 
دانســته اند؛ اما بدون فاصله »اشتداد« را شرط کرده اند )عاملی، 1412ق-)البیان(، 297(. 
در برخــی دیگر از کتب نیز، انعقاد را به »بدوّّ صلاح« عطف کرده اســت )عاملی، 

1417ق، 236/1؛ عاملی، 1410ق-)اللمعة(، 52(.
در شرح لمعه، شهید ثانی شرط تعلق زکات را صرفاًً »انعقاد حبّّ« دانسته است 
)عاملی، 1410ق-)الروضة(، 32/2(. با این حال، با توجه به قرائن موجود در دیگر متون این 
فقیه، می توان گفت مراد او از انعقاد همان »اشتداد« است یا اینکه انعقاد مشروط به 
»اشتداد« وقت تعلق زکات است که در هر دو صورت، نتیجه یکسان خواهد بود.

اما شهید ثانی »انعقاد حبّّ« را در مورد گندم، جو، ثمره )میوۀ درخت انگور( 
و »بدوّّ صلاح« محصول نخل، قول مشهور دانسته است. سپس می گوید برخی از 
فقها معتقدند زکات به این چهار محصول تعلق نمی گیرد؛ مگر آنکه محصول واقعاًً 
و حقیقتاًً به یکی از آن چهار تبدیل شــده باشــد و آن زمانی است که محصول به 
مرحلۀ خشــکی برسد که موجب صدق اسم می شود. ظاهراًً نصوص نیز دلالت بر 
این قول اخیر دارند )عاملی، 1410ق-الروضة، 32/2-33؛ عاملی، 1412ق-الروضة، 125/1؛ ر.ک: 
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فخر المحققین، 1387، 175/1(، از اینکه شــهید ثانی کفایت »انعقاد حبّّ« در گندم و 
جو برای تعلق زکات را که در متن لمعه ذکر شــده اســت، قول مشــهور می داند، 
روشــن می شــود که این قول تفاوتی با »اشــتداد حبّّ« ندارد که در کلام شیخ و 
دیگران مطرح شده است؛ زیرا قول مشهور - اگر شهرتی محقق شده باشد - همان 
»اشــتداد حبّّ« است. همچنین در بســیاری از کتب فقهی، وقتی قول مشهور در 
این بحث توضیح داده می شــود، معیار طبق نظر مشــهور »اشــتداد حبّّ« است و 
در برخی از این کتب، »اشــتداد« و »انعقاد« به هم عطف شده اند )موسوی، 1411ق، 
137/5؛ بحرانی، 1405ق، 116/12؛ کاشــف الغطــاء، 1422ق، 63-64؛ نجفی، 1404ق، 213/15-214؛ 

انصاری، 1415ق، 71؛ خویی، 1418ق، 318/23(.
بنابراین، با توجه به متن عروه که آمده اســت: »در وقت تعلق زکات به غلات 
اختلاف اســت؛ پس مشهور آن اســت که در گندم و جو، وقت تعلق زکات زمان 
انعقاد حبّّ آن دو اســت...« )یزدی، 1428ق، 126/2(، بهتر خواهد بود که گفته شود 
ایــن تعبیر به »انعقاد حبّّ« تفســیر نمی گردد. به همین دلیــل، متن عروه با تعلیقۀ 
بســیاری از فقها همراه شــده و تذکر داده اند که به جای لفظ انعقاد، باید از لفظ 

»اشتداد« استفاده شود )یزدی، 1430ق، 126/11–127(. 
این توضیحات بیان شــد تا روشــن گردد که اگر در تبیین قول مشهور، عبارت 
»انعقاد حبّّ« به کار می رود، مراد همان »اشتداد حبّّ« است؛ زیرا مشهور »اشتداد 
حــبّّ« را در گندم و جو مطرح کرده اســت؛ اما جدا از تبیین قول مشــهور، اگر 
فقیهی در بحث زکات، معیار را صرفاًً »انعقاد حبّّ« بیان کرده و از لفظ »اشتداد« 
استفاده نکرده باشــد، آیا مراد او همان »اشتداد« یا مرحلۀ مقدم بر آن است؟ باید 
گفت که فقیه مجتهد در دســت یابی به نظر صحیح با استنباط شخصی آزاد است؛ 
مــثلًاً وقت تعلق زکات گندم و جو را انعقاد بدانــد و آن مرحله را مرحله ای مقدم 
بر اشــتداد معرفی نماید. با این حــال، همان گونه که پیش تر تبیین شــد، واکاوی 
کلام فقها نشــان می دهد که در این بحث، عمدتاًً دو قول مطرح است: یکی قول 
مشــهور که »اشتداد حبّّ« را معیار قرار داده اســت و قول دیگر که لزوم »صدق 
ـّی، 1407ق، 515/1؛  اســم« گندم و جو را مطرح می کند )حلــی، 1412ق، 203/8–204؛ حل�
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موســوی، 1411ق، 137/5؛ بحرانی، 1405ق، 116/12؛ کاشف الغطا، 1422ق، 63-64؛ نجفی، 1404ق، 
214/15؛ انصاری، 1415ق، 71(؛ بنابراین بعید اســت فقیهی وقت تعلق زکات گندم و جو 
را »انعقاد حبّّ« به معنای واقعی در نظر گرفته و قول ثالثی را بدون توضیح پذیرفته 
باشــد. اگر در کلام فقیهی این عبارت به کار رفت، نظر او بر همان قول مشــهور 

حمل می شود.
کید بیشتر، ذیل عنوان »تبیین دایرۀ نزاع در بحث وقت تعلق زکات« در  برای تأ
سطور بالاتر بیان شد که قبل از تحقق »بدوّّ صلاح«، نزاعی بین فقها در عدم تعلق 
زکات بــه گندم و جو وجود ندارد )مقدس اردبیلــی، 1403ق، 27/4–28(؛ به عنوان مثال، 
آیت الله خویی می فرماید: »مشــهور این است که وقت تعلق زکات، زمان اشتداد 
حبّّ در گندم و جو اســت« )خویی، 1410ق، 305/1(؛ در حالی که صاحب عروه بیان 
می کند: »مشهور این است که در گندم و جو، وقت تعلق زکات، زمان انعقاد حبّّ 

آن دو است« )یزدی، 1428ق، 126/2(.
درنتیجه روشن می شود که اگر فقیهی در تبیین نظر مشهور از »انعقاد« استفاده 

کرد، مرادش همان »اشتداد حبّّ« است.

6. زمان صدق اسم گندم و جو 
اگر فقیهی معیار وقت تعلق زکات را صدق اســم گندم و جو بداند، سؤال این 
اســت که چه زمانی اسم گندم و جو بر دانه صادق می شود؟ این موضوع در ادامۀ 

این بحث تبیین شده است.
6/1. تفاوت بین مرحلۀ اشتداد و خشکی زمان درو و تأثیر آن در صدق اسم

همان طور که در واکاوی موضوعی مراحل رشد گندم ذکر شد، مرحلۀ »اشتداد 
حبّّ« و مرحلۀ خشــکی کامل دانه که پس از آن می آید، دو مرحلۀ مجزا هستند. 
مراد از مرحلۀ اشــتداد، مرحلۀ رسیدن فیزیولوژیکی است؛ زمانی که دانه به حالت 
خمیری ســخت درمی آید، اندام های هوایی شــروع به تغییر رنگ از ســبز به زرد 

می کنند و رطوبت دانه در این مرحله حدود ۳۰ درصد است.
مــراد از خشــکی کامــل، مرحلۀ بعد از آن اســت؛ یعنی همــان مرحله ای که 
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رســیدگی کامل رخ می دهد، گیاه به رنگ زرد درآمده و میزان آب دانه به حدود 
۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش می یابد. در این مرحله دانه ســخت شده و با فشار معمولی 

شکسته نمی شود.
ظاهراًً به همین دلیل اســت که کاشــف الغطا در مورد تفاوت این دو مرحله در 
انوار الفقاهه بیان کرده اســت: »بعضی گفته اند گندم و جو صدق نمی کند؛ مگر 
دانه پس از اشــتداد خشک شــود و عده ای دیگر اشتداد را کافی دانسته اند؛ اما - 
باید دقت کرد که - فرق بین این دو معنا بســیار دقیق اســت و عدۀ کمی قادر به 
تشــخیص این دو مرحله هستند؛ زیرا که فاصلۀ زمانی بین آن ها بسیار ناچیز است« 

)کاشف الغطا، 1422ق، 64-63(.
حال ســؤال مهم این است که در صدق اسم، آیا صرف »اشتداد حبّّ« کافی 
اســت یا تا زمان درو و رســیدن محصول به خشکی کامل، اسم گندم و جو بر آن 
اطلاق نمی شود؟ ظاهراًً فقها در این موضوع دو نظر دارند: عده ای »اشتداد حبّّ« 
را برای صدق اســم کافی می دانند )حلی، 1408ق، 141/1( و برخی دیگر تحقق جفاف 
و خشــکی در زمان درو را برای صدق اســم لازم می دانند )عاملــی، 1419ق، 148/11؛ 

طباطبایی کربلایی، 1418ق، 85-84/5(.
بــه اضافه بر این برخی گفته اند: بین این دو قول - یعنی اینکه معیار »اشــتداد 
حبّّ« یا اینکه معیار »صدق اســم« باشــد - در مورد گندم و جو اختلافی وجود 
ندارد؛ زیرا وقت »اشتداد حبّّ« همان زمان صدق اسم گندم و جو است )بنی فضل، 

بی تا، 199(؛ اما این نظر دقیق نیست و در ادامه این ادعا به تفصیل تبیین شده است.

6/2. صدق اسم گندم و جو در زمان انعقاد و اشتداد حبّّ
محقق حلی پس از ذکر نظر خود - معیار دانســتن صدق اســم گندم و جو - 
می گوید: »طبق نظر دیگر، زمان تعلق وجوب زکات در خرما آن زمانی اســت که 
رنگش قرمز یا زرد گردد و در میوۀ درخت میم، آن وقتی اســت که غوره ببندد. و 

قول اول اشبه - به حق - است« )حلی، 1408ق، 141/1؛ حلی، 1418ق، 57/1(.
در این متن، این فقیه متعرض قول مشــهور در گندم و جو نشده است؛ با اینکه 
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معیار مشــهور »اشــتداد حبّّ« است نه صدق اســم. دلیل این امر آن است که در 
زمان »اشــتداد حبّّ«، به نظر ایشان اســم گندم و جو بر محصول صدق می کند؛ 
بنابراین لزومی ندیده اســت که در گندم و جو متعرض نظر مشهور گردد؛ زیرا در 

عمل نظر او با قول مشهور تفاوتی ندارد.
همچنین، علامه حلــی پس از ذکر دو قول موجود در این بحث و بیان تفاوت 
آن ها، تصریح می کند که در زمان »اشتداد حبّّ«، اسم گندم و جو صدق می کند 
و با این بیان اشــاره کرده اســت که بین نظر مشــهور که »اشتداد« را معیار دانسته 
است و نظری که »صدق اســم« را معیار معرفی می کند، تفاوتی نیست. این فقیه 
می گوید: »شکی نیست که در زمان اشتداد – محکم شده - دانه، تسمیه به گندم 

و جو صحیح است« )حلی، 1412ق، 203/8–204(.
در بیانــی دیگر، فخــر المحققین هنگام توضیح کلام والــد خود، پس از ذکر 
قول ابن جنید که گفته اســت: »تا زمانی که به این چهار غله - خرما، کشــمش، 
گندم و جو - گفته نشود، زکات آن ها واجب نیست و این زمان وقتی است که این 
محصولات به جفاف - و خشــکی - برسند«، می گوید: روشن است که در مورد 
گندم و جو حرف ابن جنید صحیح نیســت؛ زیرا در این دو مورد، در همان زمان 
»انعقاد دانه«، اســم صادق است و تحقق جفاف برای صدق اسم لازم نیست )فخر 

المحققین، 1387، 175/1؛ ر.ک: نجفی، 1404ق، 213/15–214(.
این نظر تا فقهای معاصر نیز رســیده اســت و به عنوان نمونــه با چنین عباراتی 
مواجه هستیم: »اختلاف در وقت تعلق زکات فقط در خرما و کشمش است؛ زیرا 
در گندم و جو به صرف انعقاد حبّّ آن دو، اســم صــدق می کند« )یزدی، 1430ق، 

1.)128–127/11
همچنین از کلام آیت الله سیســتانی همین نظر به دســت می آید که »اشــتداد 
حبّّ« برای صدق اسم کافی است؛ بنابراین قبل از تحقق خشکی زمان درو، اسم 
گندم و جو صادق است. این فقیه در بحث نصاب می گوید: معیار در نصاب این 

1. تعلیقۀ آیات عظام شاهرودی و فانی.
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اســت که گندم و جو پس از خشــکی، در زمانی که اخراج زکات واجب است، 
به وزن لازم برســند؛ بنابراین اگر زمانی که بــه محصول، گندم و جو صدق کند، 
نصاب تحقق یافته باشد؛ اما در زمان اخراج زکات - یعنی بعد از درو و تصفیۀ کاه 
از گندم - به سبب کاهش رطوبت محصول، وزن آن از نصاب کمتر شود، زکات 

آن واجب نیست )سیستانی، 1417ق، 363/1(.
در این مسئله، ایشان فرض کرده است که خشکی زمان درو اتفاق نمی افتد؛ اما 
اسم صادق است؛ لذا فرموده اند که به سبب صدق اسم، زکات تعلق می گیرد؛ اما باید 
بررسی شود که بعد از خشک شدن محصول، آیا نصاب محقق می شود؟ همچنین 
این فقیه در »توضیح المسائل« فرموده است: »اگر گندم و جو را پیش از خشک 
شــدن مصرف کند؛ در فرضی که خشــک آن ها به اندازۀ نصاب باشد - هرچند 
به ضمیمۀ مقدار باقیمانده - باید زکات آن ها را بدهد« )سیســتانی، 1443ق، 2/م897(.

از آنجا که ایشــان تصریح کرده اند خشــکی لازم در نصاب، خشــکی زمان 
برداشــت محصول اســت و چنین خشــکی برای صدق اســم لازم نیست، روشن 

می شود که طبق نظر ایشان، »اشتداد حبّّ« برای صدق اسم کافی است.
با توجه به نکات بیان شــده، به این نتیجه می رســیم که در نزد بسیاری از فقها، 
چــه معیار را »صدق اســم« گندم و جو و چه »اشــتداد حــبّّ« بدانند، در عمل 
تفاوتــی بین این دو وجود ندارد و وقت تعلــق زکات طبق هر دو قول، همان زمان 
تحقق »اشــتداد حبّّ« است. به همین دلیل اســت که برخی از محققین تصریح 
کرده انــد بین این دو قول اختلافی وجود ندارد؛ زیرا وقت »اشــتداد حبّّ« همان 

زمان صدق اسم گندم و جو است )بنی فضل، بی تا، 199(.

6/3. صدق اسم در زمان خشک شدن گندم و جو
با دقت بیشتر در کلام فقها، نظر دیگری نیز مشاهده می شود که برای صدق اسم 
گندم و جو، لازم می داند که محصول خشــک شود و این همان زمان درو است.

ر در »مراســم« می گوید: »زکات گنــدم و جو وقتی واجب  بــرای نمونه سالّا
ر دیلمی، 1404ق، 128(. ممکن است معنای  می گردد که زمان درو رســیده باشد« )سالّا
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این گفته آن باشــد که معیار صدق اســم است و صدق اسم زمانی محقق می شود 
که وقت درو محصول رســیده باشد؛ به عبارت دیگر، خشکی زمان درو در صدق 

اسم گندم و جو تأثیر دارد.
علامه حلی در باب تســمیۀ محصول به گندم و جو، این قول را به برخی علما 
ازجمله ابن جنید نسبت می دهد که برای صدق اسم گندم و جو، یُُبس و خشکی لازم 
است؛ ظاهراًً مراد از این خشکی، خشکی محصول در زمان درو است )حلی، 1413ق، 
186/3( همچنین از کلام فخر المحققین چنین برمی آید که ابن جنید قائل به این قول 
بوده است )فخر المحققین، 1387، 175/1(. این برداشت از کلام ابن جنید، مختص فخر 
المحققین نیست و مورد تأیید صاحب ریاض است )طباطبایی کربلایی، 1418ق، 84/5–85(.

صاحب »مفتاح الکرامه« نیز صدق اســم را زمانی محقق می داند که محصول 
خشــک شده و آمادۀ برداشــت باشــد )عاملی، 1419ق، 148/11(. از ریاض نیز چنین 
برداشــت می شــود که وقتی حقیقتاًً اســم گندم و جو صدق می کند که محصول 

خشک شده و وقت درو رسیده باشد )طباطبایی کربلایی، 1418ق، 84/5–85(.
در جواهر الکلام نیز چنین مضمونی ذکر شده و تصریح شده است که طبق یک 
نظر، دانه باید خشک شود و زمان درو آن برسد تا بر آن گندم و جو اطلاق گردد 
)نجفــی، 1404ق، 213/15–214(. همچنین از کلام شــهید ثانی در الروضه چنین معنایی 
برداشــت می گردد )عاملی، 1410ق-)الروضــه(، 32/2–33؛ عاملــی، 1412ق-)الروضه(، 125/1(.

با ایــن توضیحات، این ادعا کــه بین این دو قول اختلافی نیســت؛ زیرا وقت 
»اشــتداد حبّّ« همان وقت صدق اســم گندم و جو اســت )بنی فضــل، بی تا، 199(، 

صحیح نخواهد بود.1 

1. آیات عظام مظاهری و ســبحانی نیز چنین نظری دارند و نزاع بین مشــهور و غیر مشــهور را در گندم و جو لفظی 
می دانند؛ اما با توضیحات بیان شده روشن می شد که اینگونه نیست و اگر فقیهی معیار تعلق زکات را صدق اسم دانسته 
و در صدق اسم، جفاف و خشکی را لازم بداند؛ این قول با قول مشهور متفاوت خواهد شد و در این زمان نزاع صرفاًً 
لفظی نخواهد بود )ر.ک: الزكاة في الــشريعة الإسلامية الــغراء، ج1، ص352  و درس خارج فقه آیت الله مظاهری، 

.) https://3.eshia.ir/feqh/archive/text/mazaheri/feqh/95/951112 :12/11/95، موجود در
2. فارغ از اینکه در زمان اشتداد اسم صدق می کند یا نه؛ تحلیلی در کلام صاحب جواهر مطرح شده است که طبق 
آن، قول مشــهور اینگونه توضیح داده می شــود که معیار اشتداد حبّّ است و اینکه اسم صدق دیگر مهمّّ نیست. طبق 
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7. واکاوی معنای »یبس« و »جفاف« در مسائل بحث زکات
امام خمینی؟ره؟ در توضیح المســائل فارســی بیان کرده است: »اگر گندم و 
جو و خرما را پیش از خشــک شدن مصرف کند، چنانچه خشک آن ها به اندازهٔ 
نصاب باشد، باید زکات آن ها را بدهد« )خمینی، 1424ق، 117/2(. مراد از این خشکی، 
چه زمانی اســت؟ خشــکی که بعد از اتمام مرحلهٔ خمیری محقق شده و گندم از 
حالت خمیری خارج شــده است و محکم می گردد یا اینکه منظور خشکی زمان 

درو محصول است؟
با رجوع به کتب فقهی، روشــن می شود که واژۀ »یبس« و به ویژه »جفاف« و 
مشتقات آن، برای زمانی به کار رفته اند که وقت درو گندم و جو یا زمان تصفیهٔ کاه 
از گندم باشــد )حلی، 1420ق، 375/1، عاملــی، 1417ق، 236/1، حلی، 1424ق، 163/1، عاملی، 
1419ق، 148/11، 151، 317 و 345، نجفــی، 213/15 و 214، خمینــی، بی تــا، 326/1(. در عباراتی 
نیز لفظ »جفاف« برای خرما و انگور فقط به کار رفته و مراد از آن، خشکی زمان 
تمر شدن و کشمش شدن است )حلی، 1408ق، 535/2، حلی، 1420ق، 376/1 و 380، حلی، 
1412ق، 195/8 و 204؛ حلی، 1413ق، 341/1، فخر المحققین، 1387، 183/1، مقدس اردبیلی، 1403ق، 
120/4 و 123، موســوی، 1411ق، 152/5(. اگر کتب فقهی دیگر نیز بررســی شــود )ر.ک: 

کاشف الغطا، بی تا، 347، طباطبایی کربلایی، 1418ق، 84/5 و 85( همین امر تأیید می گردد.
بنابرایــن اگر فقیهی واژهٔ »جفاف« را در مســئله ای از بــاب زکات به کار برد، 
مرادش خشــکی زمان درو اســت، نه خشــکی که بعد از مرحلــهٔ خمیری ایجاد 
می شــود. البته شــاید در موارد خاصی با توضیحات متن فقیهی روشــن شــود که 
مرادش از »جفاف«، خشــکی بعد از مرحلهٔ خمیری است )خویی، 1418ق، 319/23 و 
320(؛ اما به کار بردن مطلق این واژه ها ظاهراًً بر خشــکی زمان درو محصول حمل 
می شود. سوای مستندات متعددی که ذکر شد، روشن است که محصول در زمان 

این تحلیل روشــن اســت این دو قول، حقیقتا دو قول هستند و نزاع، نزاع لفظی نیست. این فقیه می گوید: لعل التأمل 
في نصوص العنب يقضي بأن محل الزكاة ذوات الأمور المذكورة لا أحوالها المقارنة للأســماء، فلا يقدح حينئذ عدم 
التسمية زبيبا و حنطة و شعيرا و تمرا،... )نجفی، 1404ق، 220/15  و ر.ک: آملی، 1380ق، 10/10، حکیم، 1416ق، 

138/9 تا 141 و منتظری، 1409ق، 349/1(.
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اشــتداد واقعاًً به طور کامل خشک نشــده است؛ لذا وقتی گفته شود زمان خشکی 
گنــدم و جو، بایــد زمان درو را در نظر گرفت؛ زیرا واقعــاًً و عرفاًً محصول در آن 

زمان خشک شده است.

8. یک مبنا و دو فتوا
با توجه به این نکات، از یک مســئلهٔ در توضیح المسائل گره باز می شود. امام 
خمینی و آیت الله سیســتانی هر دو قائل به این هستند که زکات گندم و جو وقتی 
واجب است که اسم گندم و جو صدق نماید. )خمینی، 1424ق، 115/2؛ سیستانی، 1417ق، 
363/1(؛ امــا امام خمینی می فرماید: »اگر گندم و جو را پیش از خشــک شــدن 
مصرف کند؛ چنانچه خشــک آن هــا به اندازهٔ نصاب باشــد، زکات آن ها واجب 
نیســت« )خمینی، 1424ق، 117/2(. در همین مسئله، آیت الله سیستانی عیناًً می گوید: 
»چنانچــه در این فرض وزن خشــک آن ها به اندازهٔ نصــاب - هرچند به ضمیمهٔ 

مقدار باقیمانده - باشد باید زکات آن ها را بدهد« )سیستانی، 1443ق، 2/م897(.
ظاهراًً بحث در این است که قبل از خشک شدن گندم و جو، آیا اسم گندم و 
جو بر این محصول صدق می کند یا خیر؟ اگر اسم گندم و جو بر آن صدق کند، 
قاعدتــاًً صاحب مال، زمانی گندم و جو را مصــرف می کند که زکات به آن تعلق 
گرفته باشــد و طبق مبنای فقیهانی مانند امام خمینی و آیت الله سیســتانی، مکلف 
به پرداخت زکات اســت؛ اما اگر گفته شــود که گندم و جو فقط بر خشک شدن 
این دو صدق می کند و قبل از خشــک شدن صدق نمی کند، زکاتی نباید واجب 
باشــد. با توجه به این نکته و با توجه به اینکه طبق نظر آیت الله سیســتانی، تحقق 
اشتداد حبّّ - آماده شدن برای درو - کافی است تا اسم گندم و جو صدق کند، 
این فقیه باید بگوید در مصرف قبل از خشــک شدن نیز مکلف به پرداخت زکات 
اســت )سیســتانی، 1443ق، 2/م897(؛ اما ظاهراًً نظر امام خمینی این است که تا جفاف 
محقق نشود، اسم گندم و جو صدق نمی کند؛ لذا مکلف زمانی گندم را مصرف 
می کنــد که هنوز زکات تعلق نگرفته اســت و ضامــن زکات نخواهد بود )خمینی، 

1424ق، 115/2 و 117(.
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9. دخالت موضوعی فقها در شناخت وقت تعلق زکات غلات
در مورد گندم و جو، گفته شــده اســت که آنچه در روایات وجود دارد، این 
اســت که زکات گندم و جو واجب است و عناوینی مانند »اشتداد حبّّ« یا »بدوّّ 
صلاح« در روایات زکات گندم و جو )حر عاملی، 1409ق، 53/9 تا 61( ذکر نشده است. 
به عنوان نمونه، آیت الله خویی در مورد قولی که معیار، صدق اســم گندم و جو، 
انگور و تمر اســت، می گوید: »این قول، قول اقوی اســت؛ زیرا حکم در لســان 
تمام روایات - زکات - حکم معلق بر همین اســما و عناوین است و در هیچ کدام 
از آن ها، حتــی روایات ضعیف، حکم منوط به حالتی قبل از آن مانند بدوّّ صلاح 
و مانند آن نشده اســت« )خویی، 1418ق، 319/23(. با این بیان، احتمال داده می شود 
کــه اگر فقیهی از معیار »اشــتداد حبّّ« برای بیان وقــت تعلق زکات گندم و جو 
اســتفاده کرده باشــد، نزد او نیز معیار صدق اسم است؛ اما برای بیان دقیق تر وقت 
تعلق زکات، ترجیح داده اســت از عنوان »اشــتداد حبّّ« اســتفاده کند. به همین 
دلیل اســت که محقق حلی که معیار را صدق اســم می دانست، به نظر مشهور که 
»اشــتداد حبّّ« در گندم و جو بود، اشــکالی بیان نکرد )حلی، 1408ق، 141/1؛ حلی 
1418ق، 57/1(. همچنانکه علامهٔ حلی نیز بر این امر تصریح کرده است )حلی، 1412ق، 

203/8 و 204(.
با این نگاه، روشــن می شــود که قول فقیهی که اشتداد حبّّ را مطرح کرده و 
قولی که صدق اسم را معیار می داند، یک قول بوده و نزد هر دو معیار صدق اسم 
اســت. این فقیه که اشــتداد حبّّ را مطرح می کند زمان صدق اسم را به صورت 

واضح بیان کرده است.
حال سوال این است که اگر مکلفی در زمینه لغت و عرف صاحب نظر باشد و 
صدق گندم بر محصول را در زمان اشــتداد حبّّ نپذیرد، در این مسئله باز هم باید 
طبق نظر مرجع خود عمل نماید؟ آیا در مقام پاسخگویی به سوالات مردم این بحث 
تاثیرگذار نیســت؟ ظاهراًً این مکلف در تشــخیص موضوعــی، باید طبق نظر خود 
عمل نماید؛ اما چون برای کارشناس پاسخگو روشن نیست که بیان معیار اشتداد، 
در کلام فقیه از باب تشــخیص مصداق زمان صدق اسم یا از باب بیان معیار تعلق 
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زکات اســت1 در مقام پاســخگویی ظاهراًً همین که این معیار را به پرسشگر منتقل 
نماید و زمان تحقق اشــتداد را تبیین نماید، کافی است و وظیفه ای دیگر ندارد. در 
صورتی که فقیه صدق اســم را معیار قرار داده و در تشخیص مصداق نیز دخالت 
کرده باشــد و این امر برای مکلف یقینی شــود، تشــخیص مصداقی خود مکلف 
مقدم است. به عنوان مثال، اگر مقلد آیت الله سیستانی، متخصص در لغت و فهیم 
در عرف باشد و صدق اسم گندم و جو را در زمان اشتداد حبّّ قبول نکند، معیار 

فهم خود اوست.
این ادعا بر مبنای این استدلال استوار است که وظیفه مکلف، التزام به فهم خود 
از احــکام اســت و اگر این فهم با نظر مرجع تقلیــد در یک مورد خاص اختلاف 
داشــته باشد، فهم خود مکلف مقدم اســت؛ زیرا مرجع تقلید نیز در این مورد، در 
تشخیص مصداق دخالت کرده و نظر خود را بیان کرده است. به عبارت دیگر، در 
صورتی که فقیه معیار را صدق اســم قرار داده و در تشخیص مصداق نیز دخالت 
کرده باشــد، مکلف می تواند با اســتناد به فهم خود از لغت و عرف، صدق اســم 
گنــدم و جو را در زمان اشــتداد حبّّ رد کند و بر این اســاس زکات را پرداخت 

نکند.

نتیجه گیری
در ایــن پژوهش، شــش مطلب به عنوان زمان تعلــق زکات گندم و جو معرفی 
شــد. انعقاد حبّّ و بدوّّ صلاح به عنوان مرحله اشــتداد حبّّ در نظر گرفته شدند 
و ســایر عناوین نیز به صدق اسم بازگردانده شدند. درنتیجه دو معیار اشتداد حبّّ 
و صدق اســم گندم و جو به عنوان معیارهایی شناخته شدند که فقیهان برای زمان 

تعلق زکات معرفی می کنند.
از طرفی روشــن شــد که نزاع بین این دو قول، لفظی نیســت. شاید فقیهی که 
معیار را اشــتداد حبّّ معرفی کرده اســت، حقیقتاًً معیار نزد او صدق اســم بوده و 

1. طبق توضیحات قبلی معنای اینگونه معیار دادن این بود که فقیه از جمع بین ادله به این نتیجه رسیده است که معیار 
واقعا اشتداد حبّّ است؛ چه اسم گندم و جو صدق کند و چه صدق نکند.
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اشــتداد حبّّ را به عنوان مصداق محقّّق اســم معرفی کرده است؛ اما به معنای این 
امر نیســت که این دو قول نزد تمام کســانی که این دو معیــار را مطرح کرده اند، 
حقیقتاًً یک قول هســتند. چراکه تبیین شــد نزد عده ای از فقیهــان، این دو معیار 
متفاوت از هم هســتند؛ زیرا برخی از آن ها صدق اســم را در زمان خشکی و درو 
دانســته اند که این مرحله، بعد از مرحله اشــتداد حبّّ است. همچنین از صاحب 
جواهر نقل شــد که احتمال دارد نزد فقیهی مبتنی بر روایات، معیار عنوان »اشتداد 

حبّّ« باشد؛ چه اسم گندم در این مرحله صدق کند و چه صدق نکند.
با اینکه مبنای امام خمینی و آیت الله سیســتانی در این بحث یکســان اســت و 
هــر دو صدق اســم را معیار می دانند، تبیین شــد که چرا در مصــرف گندم قبل 
از خشــکی، امــام خمینی قائل به عدم وجوب زکات و آیت الله سیســتانی قائل به 
وجوب زکات اســت. علت این است که طبق نظر امام خمینی، برای صدق اسم، 
ظاهراًً تحقق خشــکی و درو لازم است؛ اما آیت الله سیستانی، اشتداد حبّّ را برای 

صدق اسم کافی می داند.
اگر معیار بیان شده در کلام یک فقیه، اشتداد حبّّ باشد، مراد او معلوم است. 
به صرف تحقق اشتداد حبّّ، زکات واجب می شود؛ اما در صورتی که معیار، صدق 
اسم باشد، در پاسخ به این سوال که برای صدق اسم گندم و جو، آیا اشتداد حبّّ 
کافی است یا خشکی محصول لازم است، باید گفت که بعضی فقها - مثل علامه 
حلی - تصریح کرده اند که به صرف اشــتداد حبّّ، اســم صدق می کند و بعضی 
دیگر - مثل امام خمینی - خــشکی زمان درو را برای صدق اــسم لازم دانستند.

درنتیجه این نوشــتار بر آن شــد در تشخیص زمان صدق اســم، فقیه از حیث 
فقاهتش جایگاهی ندارد.

منابع
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العلماء(. قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى.
عاملی، زین الدین )شــهید ثانی(. )1413ق(. مســالك الأفهام إلى تنقيح شــرائع الإسلام. قم: 

مؤسسة المعارف الإسلامية .
عاملی، سیدمحمدجواد. )1419ق(. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّاّمة )الحديثة(، قم: دفتر 

انتشارات اسلامی.
عاملی، محمد بن مکی )شــهید اول(. )1410ق(. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية. بیروت: دار 

التراث، الدار الإسلامية .
عاملی، محمد بن مکی )شهید اول(. )1412ق(. البيان. قم: محقق .

عاملــی، محمــد بن مکی )شــهید اول(. )1414ق(. غاية المراد في شــرح نكت الإرشــاد. قم: 
انتشارات دفتر تبليغات اسلامى.

عاملی، محمد بن مکی )شــهید اول(. )1417ق(. الدروس الشــرعية في فقه الإمامية. قم: دفتر 
انتشارات اسلامى.
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فاضل آبی، حســن بن ابی طالب، )1417ق(. كشــف الرموز في شرح مختصر النافع. قم: دفتر 
انتشارات اسلامى.

فخر المحققین، محمد بن حســن. )1387(. إيضاح الفوائد في شــرح مشكلات القواعد. قم: 
مؤسسه اسماعيليان .

فیومی، احمد بن محمد. )1414ق (. المصباح المنير في غريب الشــرح الكبير. بیروت: موسسه 
دار الهجرة.

کاشــف الغطا، جعفر. )بی تا(. كشف الغطاء عن مبهمات الشــريعة الغراء )القديمة(، اصفهان: 
انتشارات مهدوى.

کاشف الغطا، حسن. )1422ق (. أنوار الفقاهة، كتاب الزکاة. نجف: مؤسسه كاشف الغطا.
کرکی، علی بن حسین. )1414ق(. جامع المقاصد في شرح القواعد. قم: مؤسسه آل البيت؟عهم؟.

کلینی، محمد بن یعقوب. )1407ق( الكافی. تهران: دار الكتب الإسلامية.
کلینی، محمد بن یعقوب. )1429ق( الكافی. قم: دارالحدیث.

مرعشی نجفی، شهاب الدین. )1406ق(. منهاج المؤمنين. قم: انتشارات كتابخانۀ آيت الله مرعشى.
مقدس اردبيلى، احمد بن محمد. )1403ق (. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان. 

قم: دفتر انتشارات اسلامى.
منتظری، حسینعلی. )1409ق(. كتاب الزكاة. قم: مركز جهانى مطالعات اسلامى.
موسوی، سیدمحمد. )1411ق(. مدارك الأحكام. بیروت: مؤسسه آل البيت؟عهم؟.
نجفی، محمدحسن. )1404ق (. جواهر الكلام. بیروت: دار إحياء التراث العربي .

واعظی، بهروز و نامداری، امین و کشــاورزی، کاووس. )1400(. راهنمای رشد جو. ناشر نشر 
آموزش کشاورزی. محل نشر: تهران.

یزدی، سید محمدکاظم. )1428ق(. العروة الوثقی مع التعلیقات. قم: مدرسة علی بن ابیطالب؟ع؟.
موسســة  قــم:  العــروة الوثقــی و التعلیقــات علیهــا.  )1430ق(.  یــزدی، ســیدمحمدکاظم. 

السبطین؟ع؟العالمیه.
یزدی، سیدمحمدکاظم. )1409ق( العروة الوثقى، چاپ دوم. بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .

هاشمى شاهرودى،)1390( ، جلسۀ 173، موجود در:
.https://hashemishahroudi.org/fa/lesson/456

مظاهری، درس خارج فقه آیت الله مظاهری، 95/11/12، موجود در:
.https://3.eshia.ir/feqh/archive/text/mazaheri/feqh/95/951112
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